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حرف آخر
خودرو به آرامی به طر ف فرودگاه حرکت 

کرد. 
دو باره داشتم با کوله پشتی ام برای زندگی 
جدید و خانه ای که باید پیدا می کردم همراه 

با لباس ها ، کتاب ها و خاطراتم بر می گشتم.
ما از شــهر بیرون زده از سنگر های بتونی ، 
سربازان ، تفنگ ها ، سیم های خاردار ، عابرانی 
که برای احراز هویت در ایســت های بازرسی 
دست هایشــان را بالا برده بودند ، اتوبوس ها 
و ســواری هایی که بوق می زدند ، پســران و 
دخترانی که با یونیفورم بیرون مدرسه ایستاده 
سیاستمداران  تبلیغاتی  پوســتر های  بودند ، 
و وعده های ســرخرمن آنها ، مغازه دارانی که 
پشت پیشخوان خمیازه می کشیدند ، خانه های 
دوستان و غریبه ها و دروازه اصلی فرودگاه که 
شــکل یک قلعه نظامی را به خود گرفته بود 

عبور کردیم.
 پس از گذشــتن از چند دستگاه ردیاب 
فلز و تفتیش بدنی به ســالن انتظار فرودگاه 

رسیدیم.
 ســفر تمام نشــده بود ، هرگز هم تمام 

نمی شود. آسمان سرخگون شده بود.
 روزها وحشــت حکم فرما بود و شب ها از 
سال1990 حکومت نظامی منع آمد و شد به 

اجرا در می آمد. 
در آن دوران مــن 14 ســال داشــتم و 
شیفته شعارهای آزادی خواهانه ، داستان های 
کوره راه هــای خطرناک مناطق برفی مرزی و 
جهان جدیدی که ســاده لوحانه امید به تولد 

آن داشتم بودم. 
من کشــمیر را ترک کردم ، رشد کردم و 
شغل در خوری برای خودم دست و پا نمودم.

 من برگشتم. من داستان هائی را درمورد 
قساوت ، شجاعت ، عشق ، نفرت ، ایمان ، خسران 

و حتی امید را شنیدم و به  خاطر آوردم.
 هم کشمیر و هم من تغییر کرده بودیم ، 
من در اواخر دهه بیست سالگی ام متوجه شدم 

که عمری از من رفته است.
 مناقشــه ممکن است از خیابان ها رخت 
بربنــدد امــا هیچ وقــت از روح آدمی خارج 

نمی شود. 
 کارگــران مشــغول انتقــال بارهــا بــا 
مینی تراکتورها موسوم به تارمک ها به هواپیما 

بودند. 
حتمیــت و قطعیت خروجم روحم را آزار 
می داد. می دانستم که بر می گردم. ترک  کردن ، 

برگشتن ، ترک  کردن ، و دوباره برگشتن.
 هواپیما پس از یک سرعت گیری پر سر و صدا 

از باند پرواز جدا شد.
 برفــراز آســمان خانه هــا ، کوچک تــر ، 
شــالیزارهای برنج به مربع ها و مستطیل های 
سبز رنگ کوچک ، راه های خاکی و شوسه که 
ارتباط روستاها را برقرار می کردند به خطوط 
سیاه رنگ تبدیل و ابرها هر لحظه به شکل و 

شمایل جدید در می آمدند.
سرم را از پنجره عقب کشیدم. شاعر درباره 

بهشت دروغ گفته است.
دهلــی هــم زیــاد عــوض نشــده بود. 
صاحب خانه ها همچنــان می گفتند: »تو هم 

از کشمیر آخرین تصویر  نویسنده: بشارت پیر
مترجم: بهزاد طاهرپور

نیمه پنهان کشمیر- ۷۰

تدریس
آیت الله حق شناس در حوزۀ علمیّۀ قم به تدریس 
اشــارات پرداخــت. ایــن، در حالی بود کــه آیت الله 
بروجــردی، با آن که خود بــه علوم عقلی علاقه مند و 
در فلســفه، صاحب نظر بود و بــر تعلیم و آموزش آن 
تأکید داشــت، در عین حال به  جد، از عمومی کردن 
و بازاری شــدن آن، پرهیــز مــی داد و معتقد بود که 
برخی از اســتعدادها و اذهان ساده، آمادگی مباحث 
پیچیدۀ فلسفی را ندارند و همین، موجب سوء برداشت 
و بدفهمی می گــردد. از این رو، بدون آن که اســتاد 
حق شــناس را از تدریس اشارات منع نماید، فقط به 
ایشــان توصیه کرد: »برای آن که افــراد متفرّقه که 
استعداد آنها ارزیابی نشــده، در درس حاضر نشوند، 
محلّ درس را ثابت قرار ندهید و هر چند وقت یک  بار، 

آن را تغییر دهید«.
آقای حق شناس نیز در عمل به توصیۀ استاد، گاه 
در فیضیّه و گاه در مســجد عشقعلی و دیگر مساجد، 
تدریــس می کرد و فقط افراد ثابت درس، از محلّ آن 
آگاه می شــدند و در نهایت نیز با تذکّر برخی استادان 
خود به آمادگی علمی نداشتن برخی شرکت کنندگان 

در درس، آن را تعطیل نمود.1
ایشان پس از مراجعت به تهران، به تدریس خارج 
فقه مشغول می شود و در کنار آن، حاشیۀ ملّا عبد الله، 

وع تدریس و اجازه اجتهاد شر
مرحوم آیت الله محمدی ری شهری

یادنامه آیت الله عبدالکریم حق شناس- ۵

ملاقات، منزل اخوان مرعشی بوده که از دوستان ایشان 
و همچنیــن از فضلای نامدار نجف بودند. از قبل، قرار 
بحثی نهاده شده بود. دو شب و هر شب، حدود سه ربع 
ســاعت، بحث بر سرِ طهارت یا نجاست اهل کتاب به 
میان آمد. یکی از دوستان ایشان که در این سفر همراه 
بود، نقل می کرد: همیــن که آیت الله خویی بر زمین 
نشستند و به تعارفات مرسوم پرداختند، هنوز سخن 
ایشان تمام نشده بود که آیت الله حق شناس، بحث را 
شــروع کرد و چنان به  جِد بحث می کرد که آیت الله 
خویی، ســراپا گوش شده بود. بحث که تمام شد، تازه 
مجلس دوستانه شد و تعارفات به راه افتاد. بعداً آیت الله 

خویی فرموده بود: در اجتهاد ایشان، تردیدی نیست.
همچنین حجّهًْ الاسلام سیّد عبّاس قائم مقامی، در 
این باره می گوید: در یکی از سفرهای آیت الله حق شناس 

او تعهّد بگیرند، به این ترتیب که یک کاسه نبات و یک 
انگشتر دوازده  امامی بیاورد و او را سرِ قبر صفی علی شاه 
ببرند و قســم بدهند که دیگر باید به این آب و خاک، 
خیانت نکند؛ یعنی در حلقۀ دراویش برای همیشــه 
منسلک باشــد. آن وقت، همان وفاعلی، خودش بلند 
می شــد و در میان دراویش تازه- یعنی همین آقایان 
رفقای مرحوم شاه آبادی و یک عدّه کلاهی ها- شکرپنیر 
توزیع می کرد و می گفت: کســی مرد تمام اســت کز 

تمامی کنـد با خواجگی کار غلامی.9

باشد. مذهب ما )قُلْ هَاتوُا برُْهَانکَم إنِ کُنتُم صَادِقیِنَ(12 
است؛ چشم بندی که نیست! من باید این مرام شما را 
مستدل، اکتساب کنم. آخر، این »یا علی، یا  نور« را کجا 
نوشته است؟ گفت: در تفسیر ملّا سلطان علی گنابادی؛13 
همان تفسیری که بنده مطالعه کرده بودم. گفتم: آن 
روایت، کدام اســت؟ گفت: بله در عیون اخبار الرضا14 
لاۀِ ذِکرَ الله وَ ذِکرَ رَسولِ  اســت: »وَ انِوِ عِندَ افتِتاحِ الصَّ
ۀِ نصُبَ عَینَیک؛ هنگام شروع  الله وَ اجعَل واحِداً مِنَ الأئَمَِّ
نماز، یاد خدا و رســول خدا را قصد کن و یکی از ائمّه 
را جلوی چشمت قرار  ده«؛ یعنی حالا که امام نیست، 
ما قطب هســتیم و نایب او هستیم و در جای او قرار 
داریم. هر کاری که او می کند، ما هم می کنیم. گفتم: 
مطلب، این نیست، آقا! در همان تفسیر ملّا سلطان علی 
ۀِ نصُبَ عَینَیک«  گنابــادی دارد که »اجِعَل عَمَلَ الأئَمَِّ
یعنی: وقتی نماز می خوانی، ببین امیر المؤمنین چگونه 
نماز می خواند که اصلًا ذرّه ای به شــئونات دنیا توجّه 
نداشت، تو هم باید مثل او نماز بخوانی. بالأخره با اینها 
بحث کردیم و رفقای خودمان را از این وادی هلاکت، 

بیرون کشیدیم«.1۵
زبان دانی

آیت الله حق شناس، در کنار تحصیل در دبیرستان، 
به تقویت و یادگیری دو زبان انگلیسی و فرانسه، اهتمام 
ورزید. ایشان در بارۀ یادگیری زبان فرانسه می فرماید: 
»در تهران که بودم، برای یادگیری زبان فرانسه، معلّمی 
ایتالیایی داشــتم که فرانسه خوب بلد بود. بعد هم به 
یک نفر فرانسوی برخوردم که گفت: »من زبان شما را 
تکمیل می کنم« و زبان بنده به طوری کامل شــد که 

قرآن را به فرانسه، تدریس می کردم«.16
آقای دکتر محمّدرضا نوروزی می گوید: تســلطّ 
ایشــان بر زبان فرانســه، هنگام صحبت کردن، بیش 
از حدّ یک آموزش ســاده بود. گاهــی حتّی با ما که 
صحبت می کرد، نیمی از حرف هایش را با زبان فرانسه 

بیان می کرد.17
در بارۀ یادگیری زبان انگلیســی نیــز آقای علی 
قره گوزلو می گوید: آیت الله حق شــناس با این که در 
ایاّم جوانی با زبان انگلیســی آشنا شــده بود، زمانی 
به من فرمود: »داداش علی! می خواهم انگلیســی یاد 
بگیرم«. پرســیدم: منظورتان این اســت که استادی 
بیاوریــم؟ فرمود: »نه! می خواهم خــودم یاد بگیرم«. 
ســپس از من خواســت تا پرس  و جو کنم ببینم چه 
کتاب هایی برای خودآموز زبان انگلیســی وجود دارد. 
جزوه های خودآموزی به نام »انگلیســی قدم به قدم« 
یافتم که هفته به هفته منتشــر می شد. هر هفته این 
جزوه ها را تهیّه می کردم و ایشان می خواند تا این که 
انگلیسی را خیلی ســلیس یاد گرفت. پس از این، به 
برخی شــاگردان سفارش می کرد که آنها هم حدّ اقل 

یک زبان خارجی را یاد بگیرند.
تسلطّ ایشــان به دو زبان انگلیسی و فرانسوی تا 
حدّی بوده که به گفتۀ حجّهًْ الاسلام قائم مقامی، علاوه 
 بر تکلّم با آنها گاه، آگاهی های دقیق و قابل توجّهی را از 
ریشۀ برخی واژگان و مقایسۀ آنها در این دو زبان، ارائه 
می داده است. وی می گوید: مواردی از این ریشه یابی ها 
و مقایســه های واژگانی نســبت به برخی مصطلحات 
فلســفی را در درس فلســفۀ منظومه ی سبزواری از 

ایشان به یاد دارم.
پانوشت ها:

1- به نقل از حجّهًْ الاسلام سیّد عبّاس قائم مقامی. آیت الله 
حق شناس در یکی از سخنرانی های خود، به این مطلب، 
این گونه اشاره نموده است: »بنده که در قم تدریس فلسفه 

را شروع کردم، حضرت امام- فرمودند: »شنیده ام عدّه ای 
که برایشان زود بوده که در این درس مشغول بشوند، به 
درس آمده انــد. ایــن درس را تعطیل کن«. بنده هم آن 
درس را تعطیــل کردم. من دیــدم نمی توانم جلوی این 
آقایان را بگیرم و به درس راهشــان ندهم. آن وقت برای 
اینها مشــکل پیدا می شود و توانایی و مایۀ علمی خاصّی 
هم ندارند که بتوانند با شبهات و مشکلات اعتقادی، مقابله 
کنند. لذا درس را تعطیل کردم... خدا آقای بروجردی را 
رحمت کند! به اساتید فلسفه می گفت: جایتان را عوض 
کنید! مثلًا امشب مسجد عشقعلی درس می دادند؛ امّا تا 
رندان می فهمیدند، استاد و شاگردان اصلی به یک مسجد 
دیگر می رفتند تا افراد غیر مستعد، وارد این مباحث نشوند. 
ممکن است کســی بگوید: اگر این درس و بحث ها، یک 
علمــی بود که باید هر کس بیاموزد، دیگر این محدودیتّ 
برای چیســت؟ جواب، روشن است که این دقّت ها برای 
این اســت که هر کس نباید وارد علم فلســفه شود. آرا و 
عقاید مختلفه ای در فلســفه عرضه می شود که بعضی ها 
قادر به حلّ مشــکلات آن نیســتند و در آنها می مانند« 

)مواعظ: ج1 ص191(.
2- به نقل از حجّهًْ الاسلام محمّدعلی جاودان.

3- به نقل از حجج اســلام: محمّدعلی جاودان، عبد الرضا 
پورذهبی و غلامحسن بخشی و آقای حسین واحدی.

4- برگرفته از قطعۀ فیلم پخش شده از ایشان در شبکۀ 
اوّل سیما.

۵- کتاب معالم الدین و ملاذ المجتهدین، اثر شیخ حسن 
بن زین الدین، فرزند شــهید ثانی که مقدّمۀ آن در دانش 
اصول فقه به معالم الاصُول، مشــهور اســت و در روزگار 
گذشته، متن درسی حوزه های علمیّه بوده است. آیت الله 
حق شناس، این کتاب را نزد آیت الله شاه آبادی فرا می گیرد.

6- مواعظ: ج2 ص161 پانوشت 3.
7- به نقل از حجج اسلام سیّد عبّاس قائم مقامی و عبد الرضا 

پورذهبی، آقایان فرشاد و حسین واحدی.
8- مقصود، تفسیر بیان السعادهًْ فی مقامات العبادۀ، نوشتۀ 
حاج ملّا سلطان محمّد گنابادی )12۵1- 1327 ق(، ملقّب 
به سلطان علی  شاه و مشــهور به سلطان علی گنابادی، از 

قطب های متأخّر سلسلۀ نعمت اللهی است.
9- گلشن راز: ص81.

10- بحار الأنوار: ج78 ص1۵9 ح10 )به نقل از محمّد بن 
حسن بن حمدون در کتاب التذکرهًْ(.

11- حمد: آیۀ ۵.
12- )بگو: اگر راســت می گویید، دلیــل خود را ]بر این 

موضوع[ بیاورید!( )بقره: آیۀ 111(.
13- ر. ک: تفســیر بیان السعادهًْ فی مقامات العبادۀ: ج1 

ص33 و ج2 ص16.
14- این روایت در عیون أخبار الرضا و هیچ کتاب حدیثی 
دیگری نیست. تنها منبع روایتِ یاد شده، کتاب فقه الرضا 
)ص 10۵ باب 7( اســت که در انتساب این کتاب به امام 
رضا تردید جدّی وجود دارد. علّامه مجلسی نیز دربارۀ این 
بخش از روایت، نوشــته است: »“و اجعل واحدا” لم یذکر 
فی خبر آخر؛ عبارت “یکی ]از آنها[ را ]جلوی چشمت[ 
قرار ده”، در روایات دیگر وجود ندارد« )بحارالأنوار: ج81 

ص216(.
1۵- مواعظ: ج1 ص1۵0-1۵2. در مصاحبۀ حجّهًْ الاسلام 
غلامحســن بخشی نیز این جریان با کمی تلخیص آمده 
است. آقای مرتضی اخوان نیز همین جریان را به تفصیل 
بیان نموده است، با این تفاوت که به اشتباه از استاد ایشان 
به جای »آقای شاه آبادی«، »آقای بروجردی« را نام می برد.
16- زندگی نامۀ موجود در نرم افزار »ز مُلک تا ملکوت«.

17- به نقل از دکتر محمّدرضا نوروزی.

اجتهاد آیت الله حق شــناس را چندین تن از بزرگان اســاتید حوزه، از جمله آیــات عظام خویی، بروجردی، 
عبد النبی عراقی و ســیّد احمد زنجانی، تصدیق و تأیید کرده بودند. ایشــان در بــارۀ گرفتن اجازۀ اجتهاد 
خود از آیت الله خویی در ســنّ کمتر از سی  ســالگی می فرماید: »مرحوم آقای ]سیّد محسن[ حکیم، آن مرد 
مؤدّب تاریخ، برایم پیغام فرســتاد که: بیایید نجف شما را زیارت کنیم. در آن سفر با حضرت آیت الله العظمی 
آقای خویی ملاقاتی داشــتم کــه فرمود: »ما از شــاگردهای خودمان امتحان می گیریم. شــما هم امتحان 
بدهید«. ایشــان از ما امتحان اجتهاد گرفت و ســپس مرقوم فرمودند: اجتهاد ایشان، غیر قابل انکار است.«

موضوعاتی با آنها مباحثه می کرد. یادم هست به یکی 
از آقایانی که در یکی از فروعات فقهی، نظری متفاوت 
داشت، فرمود: »شما مگر فلان روایت را ندیده اید؟!«. 
ســپس شروع به خواندن روایت و نقل اسناد آن کرد. 
ایشان، آن روز به قدری متقن بحث کرد که آن فقیه، 

همان جا نظرش عوض شد.
یکــی از جریان هایی که چند تن از شــاگردان و 
نزدیکان ایشــان نقل کرده اند، تذکّر اشــتباه یکی از 
اســاتید ممتحن است که افزون بر آن که موجب شد 
ایشان از شرکت در امتحانات شفاهی آن درس معاف 
شود، نشان  دهندۀ قدرت و شجاعت علمی آن بزرگوار 
است. از قول ایشان نقل شده است: »یک  بار وقتی برای 
امتحان دروس حوزوی نزد یکی از اساتید قم رفته بودم، 
مسئله ای را به غلط، طرح کرد. وی متن یکی از کتاب ها 
را به اشتباه معنا کرد؛ امّا من با قدرت گفتم: شما اشتباه 
می کنید و معنای آن، این گونه است. گفت: اگر به من 
اثبات نکنی که اشــتباه کرده ام، باید برای همیشه از 
حوزه بروی! قبول کردم و وقتی توضیح دادم و معلوم 
شد که او اشتباه کرده است، در پرونده ام نوشت: مادام 
که میرزا عبد الکریم در حوزۀ علمیّه اســت، نیازی به 

امتحان دادن ندارد«.7
اعتماد آیت الله شــاه آبادی به ایشــان برای نجات 
گروهی از طلّاب از دست منحرفان نیز نمونه ای دیگر 
از تسلطّ ایشــان بر علوم دینی و شجاعت علمی این 
عالم رباّنی است. ایشان در این باره میفرماید: »در زمان 
حضرت آیت الله شاه آبادی-به ایشان خبر دادند که عدّۀ 

زیادی از رفقا بر عکس نتیجه گیری کرده اند و رفته اند 
در خانقاه صفی علی شاه.... مرحوم شاه آبادی فرمودند: 
چه کســی داوطلب است که این رفقا را از آن خانقاه، 
نجات بدهد و به مســجد باز گرداندَ؟ من بنا بود یک 
برنامۀ دیگری پیاده کنم؛ امّا وقتی شنیدم بعضی از رفقا 
این طور شده اند، خیلی ناراحت شدم و گفتم: آقا! بنده، 
داوطلب می شــوم که مدّتی بروم در حلقۀ دراویش و 
رفقای خودم را نجات دهم. اوّل کاری که کردم، تفسیر 
ملّا سلطان  علی گنابادی8 را از اوّل تا آخر، مطالعه کردم. 
دیوان مظفّر علی  شاه و حتّی تفسیر صفی علی شاه را هم 
مطالعه کردم. خلاصه ما رفتیم آن  جا به امید پروردگار، 
مدّتی شب و روز در حلقۀ دراویش بودیم. آنها رسمشان 
این بود که هر کس که بیاید در حلقۀ دراویش، باید از 

البتّه کسی که رئیس است، باید بنشیند و دیگران 
خدمت کنند؛ ولی او خودش بلند شد. آن وقت، دیوان 
صالح علی  شــاه را باز می کرد و از آن دیوان برای اینها 
یک ذکری، یک حرف های چرند و پرندی تعلیم می داد 
و روایــت هم می خواند که: »هَلکََ مَن لیَسَ لهَُ حَکیمٌ 
یرُشِدُه؛10 هلاک شد آن کسی که یک استاد دانشمند 
ندارد که او را راه نمایــی و ارائۀ طریق کند«. بالأخره 
به این  جا رســید که آقایان وقتی که می گویند: )إیِاَّکَ 
نعَْبُدُ وَ إیِاَّکَ نسَْتَعِینُ(،11 باید یک »یا علی« مثل نور در 
نظرشان تجسّم پیدا بکند. چون قرار بود فردا مرا هم 
ببرند سرِ قبر صفی علی شاه و قسم بدهند، گفتم: من 
البتّه خرجم با آقایان سواست. من که می خواهم برنامۀ 
شما را یاد بگیرم و پیاده کنم. باید برنامۀ شما مُستدل 

و اصول به خوبی خوانده شود تا طلبه بتواند عَلمَ امام 
زمانش را برافراشته نگه دارد. خود ایشان، بسیار عمیق 
درس خوانده و مفاهیم دروس را به شایســتگی درک 
کرده بود. ایشــان در یکی از ســخنرانی ها می فرماید: 
»استاد معالم۵ من- که خدا رحمتش کند- از اساتید 
بسیار قوی بود. ایشان می گفت: شما در همین معالم که 
می خوانید، باید اجتهاد کنید، و الّا پای درس من نیایید. 
ما هر چه می گفتیم که نمی توانیم، ایشان می فرمود: نه؛ 
باید اجتهاد کنید. از ما می پرسید و ما را به فکر کردن، 
وادار می کرد. می گفت: صاحب معالم، زبدۀ اصول است. 

شما هم باید بتوانید مجتهد بشوید«.6
مرحوم ســیّد رضا همایونی، در بارۀ تسلّط ایشان 
بر فقه می گوید: آیت الله حق شــناس، در ملاقات هایی 
که گاه با مراجع تقلید و فقهای حوزه داشــت، بر سر 

بدایۀ الحکمۀ و معالم نیز تدریس می نمود. رســائل و 
مکاسب نیز از دیگر درس های ایشان بود که بسیاری 
از شــاگردان، از آن بهره مند شده اند. افزون بر تدریس 
علوم رسمی حوزه، از آن  جا که ایشان اهتمام بسیاری 
به مباحث اخلاقی داشت، سالیان متمادی، شب های 
شــنبه و دوشنبه بعد از نماز مغرب و عشا برای عموم 
مردم و صبح روزهای چهارشنبه نیز برای طلبه ها درس 
اخلاق می گفت. ایشــان در این دروس، به بیان احکام 

شرعی، تفسیر و اخلاق می پرداخت.2
اجازۀ اجتهاد

اجتهاد آیت الله حق شناس را چندین تن از بزرگان 
اساتید حوزه، از جمله آیات عظام: خویی، بروجردی، 
عبد النبی عراقی و سیّد احمد زنجانی، تصدیق و تأیید 
کرده بودند.3 ایشان در بارۀ گرفتن اجازۀ اجتهاد خود از 
آیت الله خویی در سنّ کمتر از سی  سالگی می فرماید: 
»مرحوم آقای ]ســیّد محسن[ حکیم، آن مرد مؤدّب 
تاریخ، برایم پیغام فرستاد که: بیایید نجف شما را زیارت 
کنیم. در آن سفر با حضرت آیت الله العظمی آقای خویی 
ملاقاتی داشتم که فرمود: »ما از شاگردهای خودمان 
امتحان می گیریم. شما هم امتحان بدهید«. ایشان از ما 
امتحان اجتهاد گرفت و سپس مرقوم فرمودند: اجتهاد 

ایشان، غیر قابل انکار است«.4
حجّهًْ الاســلام جاودان نیز این جریان را این گونه 
بازگو نموده است: آیت الله حق شناس، در جوانی، سفری 
چندماهه به عتبات عالیات داشته است. در این سفر، 
مرحوم آیت الله خویی به دیدن ایشــان می آید. محلّ 

من کشــمیر را ترک کردم ، رشد کردم و شــغل در خوری برای 
خودم دســت و پا نمودم. من برگشــتم. من داستان هایی را در 
مورد قســاوت ، شجاعت ، عشــق ، نفرت ، ایمان ، خسران و حتی 
امید را شــنیدم و به  خاطر آوردم. هم کشــمیر و هم من تغییر 
کرده بودیم ، من در اواخر دهه بیســت سالگی ام متوجه شدم که 
عمری از من رفته اســت. مناقشه ممکن است از خیابان ها رخت 

بربندد اما هیچ وقت از روح آدمی خارج نمی شود. 

مثل بچه خود مونی ، یکشنبه به ما زنگ بزن.« 
و دوستان می گفتند: »با ما بمان«

من شــروع به نوشتن و باز نویسی در یک 
اتــاق اجاره ای در منطقه پایین شــهر دهلی 
که توسط دانشجویان احاطه شده بود کردم. 
من روزها در یک مجله خبری کار می کردم 

و شب ها در مورد کشمیر می نوشتم.
روزنامه ها در ســرینگر برخی از تیتر ها را 
به رنگ سرخ چاپ می کردند و مردم در مورد 

اتوبوس صحبت می کردند. 
هند و پاکستان طی یک سال اخیر روند 
صلحی را آغــاز کرده بودند که پیشــرفت 
اندکی داشــت. اکنون آنها با برقراری خط 
 اتوبوسرانی بین سرینگر و مظفر آباد موافقت 

کرده اند. 
بعد از ۵8 سال قرار است یک خط اتوبوس 
از خط مرزی عبور کرده و خانواده های از هم 

جدا شده می توانند همدیگر را ببینند.
»تاریــخ« و »امیــد« واژه هایی بودند که 

بیشتر مورد استفاده قرار گرفتند.
در اولین هفته از  آوریل 200۵ برای دیدار 

خانواده و ارائه گزارش به خانه برگشتم.
مان موهان ســینگ و پرویز مشــرف در 
دیداری دست هایشــان را به هم فشرده و در 
پوســتر های بزرگ تبلیغاتی بــه نمایش در 

آورده بودند.
برخــی آن را با دیوار برلین شبیه ســازی 

کردند.
 برخــی دیگر فراتر رفتــه چنین تحلیل 
می کردند این تحــولات منجر به حل و فصل 

بحران کشمیر خواهد شد. 
برخی از گروه های مبارز هم آن را انحراف 
از حل و فصل واقعی معضل کشــمیر ارزیابی 
کرده تهدید کردند اتوبوس مورد نظر را مورد 

حمله قرار خواهند داد.  

خبرنگاران در جست وجوی مردمی بودند 
کــه خانواده هایی در آن ســوی خط کنترل 
مــرزی داشــتند ، در جســت وجوی مردمی 
بودنــد که از خط مرزی گذشــته بودند، در 
جســت وجوی مردمی بودند که خط مرزی 

را دیده بودند ،
 در جست وجوی مردمی بودندکه راجع به 

خط مرزی فکر می کردند.   

هنگامی که با برخی از مردم در کافی شاپ 
نزدیک لال چــوک صحبت می کردم ناگهان 

تیراندازی شروع شد.
مبــارزان مخالف تــردد اتوبوس بین دو 
کشور یک حمله انتحاری نزدیک ساختمان 

پذیرش توریست انجام دادند.
ون هــای حامل کارکنــان و خبرنگاران 
تلویزیون همانند آمبولانس ها ســرگرم تردد 

بودند.
نیروهای شــبه نظامی و پلیس ساختمان 
ســبز  رنگی که محل استقرار دفاتر مختلف 
بود را محاصره کردند و به دنبال آن درگیری 

و آتشباری شروع شد.
 ظرف چند دقیقه مرکز پذیرش توریست 
که با چوب ساخته شده بود آتش گرفت و به 

تلی از خاکستر تبدیل شد.

من همراه با ســایر خبرنگاران پشت یک 
ماشــین پلیس در جاده منتهی به ساختمان 

سوخته مخفی شده بودم.
آتشباری شدید ما را وادار کرد روی زمین 

دراز بکشیم.
چند دقیقه بعد مرد مسنی با لباس قهوه ای 
خــودش را از پنجره به بیرون از ســاختمان 

کشاند و به طرف جاده دوید.

یــک خبرنگار به طرفــش رفت و او را به 
گروه ما آورد. 

محمد اشــرف مدیر یک خط هوائی بود 
که ســال ها برای مرکز پذیرش توریست کار 

می کرد.
 او داشت به دود سیاه ، شعله های جهنمی 
آتش و خرده اشــیای ســوخته دفترش که 
زبانه های آن به آســمان بلند شده بود نگاه 

می کرد.
او گفت: من باید به خانواده ام زنگ بزنم. 
ولی انگار یــک چیزی یادش افتاده باشــد 

گفت نه ، نه!
 من باید اول به آتا زنگ بزنم. دوســت او 

آتا در داخل گیر افتاده بود.
 یک خبرنگار آمریکایــی تلفنش را به او 

داد.

مقادیر زیادی وسایل سوخته و خاکستر شده 
روی کف سنگی آن ریخته و تلنبار شده بود.
از بقایای ساختمان سوخته همچنان دود 

بلند بود.
من به طرف جلو حرکت و از سربازان عبور 
کردم. در ورزشگاه کریکت یک دسته از گروه 
موسیقی نیروهای پلیس یک آواز کشمیری 

را اجرا کردند. 
 نم نم باران می بارید. مان موهان ســینگ 
در میان انبوه جمعیت یک سخنرانی کرد و از 
پرویز مشرف به  خاطر برقراری خط اتوبوسرانی 

بین سرینگر و مظفرآباد قدردانی کرد.
اتوبوس به طرف خط کنترل مرزی که140 
کیلومتر با سرینگر فاصله داشت حرکت کرد.
کاروانی متشکل از روزنامه نگاران نیز حاضر 

و ناظر بودند.

 اشرف شماره ای را گرفت اما خط مشغول 
بود.

 او بــه مدت طولانی بــا ما بود و نظاره گر 
ریختن ساختمان بود. پس از آن دسته ای از 
کبوترها روی ساختمان شروع به پرواز کردند.
روز بعد سر راهم به ورزشگاه کریکت جهت 
تماشای مســابقات افتتاحیه از مرکز سوخته 

پذیرش توریست رد شدم.

 من داشــتم به طرف مرز و خط کنترل 
حرکت می کردم.

 ما از صدها کلاه خود و تفنگ و همچنین 
گردنه های پر و پیچ و خم و سربالایی کوه ها 

عبور کردیم. 
ما رودخانه جهلم که 30 متر عرض داشت را 
دیدیم. این رودخانه سبز و خروشان غرش کنان 

مسیر خود را به مقصد ادامه می داد. 

بالاخره من خــط کنترل مرزی را دیدم.
سیم خاردارهای عمودی و حلقوی کیلومترها 
در ردیف های مختلف و چندگانه از میان پهنه 
جنگل هــا ، دره ها ، رودها ، بیشــه ها ، بوته ها و 
کوه های سر به فلک کشیده شده و کشمیر را به 
دو قسمت یکی تحت کنترل هند )ایالت جامو 
و کشــمیر( و دیگری تحت کنترل پاکستان 

)آزاد کشمیر( تقسیم کرده بود. 
دو دختــر که در یک خانــه گلی در آن 
 طرف مرز بازی می کردند به ما دســت تکان 

دادند.
 ما هم متقابل دست تکان دادیم.

 مســافران قرار بود از خط کنترل مرزی 
در نقطه »کمان« که یک ایستگاه نظامی بود 
و سربازان هند و پاکستان رو به روی هم قرار 

گرفته بودند عبور کنند.

ایســتگاه کمان در واقع در کنار پلی قرار 
داشــت که در جنگ 1948 بین دو کشور از 
بین رفتــه بود و اکنون بــا اقداماتی صورت 
گرفته در زمینه برقراری صلح این پل باز سازی 

شده بود.
هندی ها می خواستند آن را به رنگ پرچم 
خود درآورند اما پاکستانی ها مخالفت کردند.
 آنها بالاخره با رنگ سفید که رنگ صلح 
است موافقت کردند و آن را پل صلح نامیدند.
یک افسر ارتش هند به من گفت: دو سوم 
پل صلح هندی و یک سوم آن پاکستانی است.

 به عبارتی دو سوم رودخانه جهلم متعلق 
به هند و یک سوم متعلق به پاکستان به عنوان 
خط کنترل می باشد. تا عصر ، 39 کشمیری از 
هر دو طرف بعد از ۵8 ســال جدایی کشمیر 
)از سال 1948( بالاخره توانستند از روی پل 

عبور کنند.
شــریف حسین بخاری60 ســاله یکی از 
مســافران بود.  او قدم زنان از پل طرف بخش 
پاکستان عبور کرد و وارد طرف بخش هندی 

 کشــمیر جایی کــه او در آن تولد یافته بود 
شد. 

او بعــد از 19۵0 دوبــاره بــه زادگاهش 
برمی گشت. 

عبور از خط کنترل طی ۵ دهه اقامت در 
پاکســتان به عنوان دانشجو ، وکیل و قاضی 
دادگاه های لاهور و پرفســور حقوق ، جسم و 

روح او را تحت تأثیر قرارداده بود.

وقتی او در سن پانزده سالگی با پدرش از 
خط کنترل گذشتند دو خواهر و یک برادر او 
در روســتای آباء و اجدادی شان در روستایی 

واقع در شمال کشمیر اقامت داشتند. 
او برای ســال ها نه نامه ای به آنها فرستاد 

نه نامه ای دریافت کرد.
 شریف حسین فقط از طریق رؤیا پردازی 

با آنها ارتباط برقرار می کرد. 
او گفت: من در خاطراتم مدرسه ، درختان 
زردآلو و ســیب در حیاط خانه مان را به یاد 

می آوردم. 
من در حافظه ام خانه ای که در آن متولد 

شدم و بازگشت به خانه را می دیدم.
 عبور از خط کنترل حتی در رؤیاهایش هم 

امکان ناپذیر و دست نیافتنی می نمود.
او ادامه داد: در رؤیاهایم در صورت عبور از 
خط کنترل دستگیر شده و به عقب بازگردانده 

می شدم.
 آن شکست ناخودآگاه ، مرز بود. 

خــط کنتــرل از ۵76 کیلومتر کوه های 
نظامی نمی گذشت بلکه از روح ، قلب و افکار 

ما می گذشت. 
خــط کنترل در واقــع از هر چه که یک 
کشمیری یک هندی و یک پاکستانی گفته ، 

نوشته و انجام داده بود می گذشت.
خط کنترل مرزی از انگشتان ویراستاران 
روزنامه هــا ، مجلات ، چشــمان خبرنگاران ، 
بالیوودی در ســینماها ،  نمایش فیلم هــای 
گفت وگو های کافی شــاپی ، پخش تلویزیونی ، 
مســابقات کریکت ، حرف های سرمیز شام و 
نهــار ، نجواهای عاشــقانه زوج های جوان ، از 
عزاهــا ، مصیبت ها ، عصبانیت ها ، ســکوت ها ، 

اشک ها و لبخندها ی ما می گذشت.
صدها روســتایی در مرکــز پذیرش برای 
مســافران تازه وارد از پاکســتان در روستای 
اسلام آباد کشــمیر که تنها یک ساعت با پل 

صلح فاصله داشت جمع شده بودند.
بچه های مدرسه که از صبح منتظر رسیدن 
اتوبوس بودند با لباس هاس محلی با خواندن 
آواز به این مراسم رنگ و بوی ویژه ای بخشیده 

بودند.
یک مرد جوان به طرف شــریف حسین 
بخاری دوید. بخــاری این مرد هیجان زده را 

نشناخت.
مرد جوان گفت: منم شوکت پسر خواهرت.
بخاری گفت متأسفم پسرم طی این سال ها 
چهره ات را در جایی ندیده ام. چشمان  تر آنها 

خط کنترل بود.
اتوبوس ها مسافران را در یک هوای بارانی 
ملایم از مظفر آباد به سرینگر منتقل می کردند.

من داشــتم به هزاران زن ، مرد و کودکی 
که در کنار جاده مملو از ســرباز ایستاده و به 
اتوبوس هایی که از خط کنترل رد می شــدند 
دست تکان داده و به آنها خوش آمد می گفتند 

نگاه می کردم. 
 در آن غروب گاه هیچ ترسی نبود.

 فقــط دســت هایی بودند کــه از پنجره 
اتوبوس ها در هوا تکان می خوردند. 

گویا با تکان خوردن هر دستی خط کنترل 
محو و ناپدید می شد.

به نجف اشــرف، اخوان مرعشی )آیت الله سیّد مهدی 
و سیّد کاظم مرعشی( که برای مقام علمی و اخلاقی 
ایشــان، احترام خاصّی قائل بودنــد، برخی از بزرگان 
نجف، از جمله آیت الله خویی و آیت الله سیّد عبد الهادی 
شیرازی را- که پدرِ همسر آقایان اخوان مرعشی بود- ، 
نســبت به مقام ایشان آگاه ساختند و همین، توجّه و 
احترام بزرگان نجف را بر انگیخت؛ توجّه و احترامی که 
در ضمن مباحثات فقهی آقای حق شناس با آنان، تأکید 
و به صدور گواهی اجتهاد از سوی آنان منتهی گردید؛ 
اجتهادی که پیش تر از سوی بزرگان حوزۀ علمیّۀ قم، 
گواهی شده بود. تأیید اجتهاد از سوی آیت الله خویی 
د عبد الهادی شــیرازی، رهاورد همین  و آیت الله ســیّ

سفر است.
وی این را هم اضافه می کند که »آیت الله سیّد احمد 
د موسی شبیری زنجانی نیز  زنجانی، پدر آیت الله ســیّ
از جمله کســانی بود که اجتهاد آیت الله حق شناس را 
تأییــد کرده و اجازۀ کتبی صادر نموده بود. این اجازۀ 
اجتهاد شاید از جهتی در تاریخ حوزه های علمیّه بی نظیر 
باشــد؛ چرا که از یک سو استاد از شاگرد خود، کمال 
تجلیل را به عمل آورده و از ســوی دیگر، با شناخت 
از روحیّات لطیف و قلب پرُمهر او، یادآور شــده است 
که ایشــان، علی  رغم اجتهاد، هیچ  گاه نباید در مسند 

قضاوت قرار گیرد.
فقاهت

به گفته حجّهًْ الاسلام پورذهبی، آیت الله حق شناس 
معتقد بود که در زمان غیبت ولیّ عصر، باید دروس فقه 


